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آرزوی پدرم، ساختن مسجد بود
»پدرم همیشه آرزو داشت خودش مسجدی را از صفر تا 
صد بسازد. سال77 از من خواست که به‌دنبال زمینی 
باشــم که به لحاظ مالکیت مشکلی نداشته باشد و در 
محله‌ای باشد که مسجد ندارد و من هم بعد از گذشت 
چند ماه، زمین این مســجد را در محلــه مطهری پیدا 
کردم. بعد از پیدا کردن زمین، بقیه کارها از صفر تا صد 
بر روی دوش حاج‌آقا بود. ایشــان بدون کمک گرفتن 
از کسی و بدون خســتگی، دو سال تمام تلاش کردند 
تااینکه بالاخره این مســجد بنا نهاده شد و در سال83 

به بهره‌برداری رسید.«

کمک 2هزار تومانی برای ساخت 
مسجد

»اگرچه قصد و نیت پدرم این بود که مسجد را به‌تنهایی 
و بدون کمک‌های مردمی یا ارگانی بســازد، در اواسط 
کار پیرزنــی با یــک 2هزارتومانــی مچاله آمــد و رو به 
پدرم گفت که این 2هزار تومان را نذر مســجد کند و با 
خواهش از حاج‌‌آقا خواســت آن را قبــول کند و به این 
ترتیب آن 2هزار تومان، پرچم امام‌حســین)ع( شــد 
بر روی فوندانسیون مســجد و این 2هزار تومان، تنها 

کمک مردمی‌ به مسجد بود.«

وقف برای مسجد
»پدرم هرگز دوست نداشت کاری را نصفه‌ونیمه انجام 
دهد و دوست داشــت کارش را به بهترین نحو به پایان 
برساند. زمان ساخت مســجد نیز همین را ثابت کرد و 
بدون وقفه و به‌صورت شــبانه‌روزی مســجد را ساخت 
اما فقط ساخت مسجد نبود، او می‌دانست که مسجد 
هزینه دارد و به همین خاطر برای هزینه‌های جاری آن 
نیز وقف کرد. او ثلث مالــش را وقف هزینه‌های جاری 
و هزینه مراســم‌ مذهبی که در مسجد برگزار می‌شود، 
کرد و تا به امروز نیز تمامی‌ مراســم‌ مسجد برای مردم و 
بدون کمک‌های مردمی‌ برگزار می‌شود؛ البته برخی 
مردم برای مســجد نذر می‌کنند که ما مانع نمی‌شویم 
اما بیشتر هزینه‌های این مسجد از راه همان وقفی که 

پدرم از خود به‌جا گذاشته است، تامین می‌شود.«

باقیات‌صالحات می‌خواست
»پدرم دست دهنده‌ای داشت و خیّر چند محله و واقف 

چند مسجد بود. هر زمان هم که از او می‌پرسیدیم دلیل 
این کارهایش چیست، جواب می‌داد در راه رضای خدا 
قدم خیر بردارید تا خدا هــم به مال و زندگی‌تان برکت 
بدهد. همیشــه آرزو داشــت از خود باقیات‌صالحاتی 
به‌جا بگذارد. تا این مسجد پابرجاست، از پدرم به نیکی 
یاد می‌شــود و چه چیزی بهتر از وقف که برای همیشه 
باقیات‌صالحات باقی می‌ماند؟ البته ناگفته نماند که 
نمازگزاران مسجد نیز آدم‌های بسیار خوبی هستند و 

همیشه به یادِ پدرم نماز می‌خوانند و دعا می‌کنند.«

برگزاری 160مراسم در مسجد
»از زمانی که این مســجد برپا شده است، مردم تمامی 
مراسم‌ و برنامه‌هایشان را در اینجا برگزار می‌کنند. در این 
مسجد سالانه 160مراسم برگزار می‌شود و درِ‌ آن به‌ روی 
هیچ‌کدام از اهالی محله بسته نمی‌ماند و به همین خاطر 
این مســجد واقعا خانه دوم بچه‌ها و حتی بزرگ‌سالان 
محله مطهری شده اســت. خادمان مسجد که یکی از 
آن‌ها خودم هستم، سعی می‌کنیم جوانان و نوجوانان 
محله را به مسجد بیاوریم و در همین راستا، مسابقات و 

تفریح‌های زیادی را برای آن‌ها تدارک می‌بینیم.«

کانون آموزشی‌وهنری مسجد؛ 
پاتوق نوجوانان محله

مســجد   ، شــد ه  ر شــا ا کــه  ر  ن‌طــو هما «
امام‌حسن‌عســکری)ع( تنها مســجد محله است و تا 
مســجد بعدی فاصله زیادی دارد؛ برای همین کانون 
آموزشــی وهنری مســجد امام‌حسن‌عسکری)ع( در 
روزهای تابستان، پاتوق دخترها و پسرای محله است. 
افرادی که به‌عنوان استاد، بچه‌ها را همراهی می‌کنند، 
همه افرادی فرهیخته و از اهالی همین محل هستند 
و باتوجه‌به نیاز محله، بچه‌هــا را آموزش می‌دهند. ما 
هم سعی می‌کنیم با برگزاری مسابقات و به‌بهانه‌های 
مختلف به بچه‌ها هدیه بدهیم تا شــور و اشتیاق آن‌ها 

برای حضور در این پایگاه دوبرابر شود.«

150خانوار تحت پوشش
»زمانی که پدرم در قید حیات بود، به یاد ندارم حیاط 
خانه‌مان خلوت بوده باشد؛ همیشه افراد محله برای 
گره‌گشــایی نزد حاج‌‌آقا می‌آمدند. پدرم کشاورز بود 
و تمام پولی را کــه از این راه درمــی‌آورد، هزینه مردم 
می‌کــرد. اتاق پدرم همیشــه پــر از افرادی بــود که با 
گره و مشــکل نــزدش می‌آمدند. او هم بــا بردباری و 

صبوری بــه حرف‌هایشــان گوش می‌داد، یا واســط 
دعوا و درگیری‌ها و اختلافاتشــان می‌شــد یا مشکل 
را به نحوی حل می‌کــرد. نکته‌ای که بعد از فوت پدرم 
برای ما مشخص شد، تحت پوشش گرفتن 150خانوار 
بود. روزی که متوجه این موضوع شدیم، واقعا تعجب 
کردیم. پدرم هر ماه یا در روزهــای مختلف، مایحتاج 
این خانواده‌ها را تامین می‌کردند بدون اینکه کســی 
خبردار شود، حتی مادرم از این موضوع بی‌اطلاع بود. 
همیشــه می‌گفت خدا آبروی من را حفظ کرده است 
و باید آبروی مومنش را حفظ کنیم و این کار را تا زمان 
فوتش انجام داد. در این دوره‌وزمانه که کمترکسی از 
پس هزینه‌های خانه و خانــواده خود برمی‌آید، حالا 
می‌فهمم که ایــن جمله پدرم کــه می‌گفت هر چقدر 
من پول در راه خیر خرج می‌کنم، خدا بیشــتر به من 
می‌دهد، چــه معنایــی دارد. من این حــرف پدرم را 
آویزه گوشــم کرده‌ام که می‌گفت تا می‌توانی مردم را 
اطعام کن. خدا نمی‌گوید چقدر نماز خواندی و روزه 
گرفتی، می‌گوید چقدر شــکم خلق من را سیر کردی 
و همان الحمداللهی که این افراد در زمان صرف غذا 
می‌گویند، برایت در نزد خدا ثواب است. این کار پدرم 
برای من هم الگو شده اســت و بعد از فوت او به همان 
خانوارهــا هماننــد وقتی کــه پدرم زنده بــود، کمک 
می‌شــود و به یاد پدرم هر ســال در چند مــاه، اطعام 

برگزار می‌کنیم.«

دارالشفایی به یاد پدر
»پدرم وصیت کرده بود کــه یک میلیاردو500میلیون 
تومــان از مالش را که ثلث آن می‌شــد، بعــد از فوتش 
برای مسجد و حل مشــکلات مردم هزینه کنیم؛ البته 
هزینه‌های برگزاری مراســم‌ مذهبی‌ای که در مسجد 
برگزار می‌شــود، از همین طریق اســت، بــا این حال 
مســجد زیاد هزینه ندارد و ما درحال برنامه‌ریزی برای 
ســاخت دارالشــفایی به یاد و نام پدرم هستیم. هنوز 
زمین و محله آن را مشــخص نکرده‌ایــم اما قدم بعدی 

ساخت این دارالشفاست.«

تنها وصیت پدر
»پــدرم در روزهــای آخر زندگــی‌اش، ســفارش‌ها و 
وصیت‌های زیادی کرد. او کارهــای نیمه‌تمام را تمام 
کرده بــود و کاری عقب‌‌مانــده نداشــت. وصیتش را 
پنج، شــش‌بار عوض کرد و دســت‌آخر آن را محضری 
کرد تا خیالش راحت شــود امــا فقط بــر روی یکی از 
وصیت‌هایش حتی به‌صورت زبانی زیاد اصرار می‌کرد 
و آن‌هم به خانه بخت فرســتادن دختران و پسران سید 
بود. پدرم وقتی در قید حیات بود، دختر‌ها و پسرهای 
زیادی را راهی خانه بخت کرد اما برای ازدواج دختران 

و پســران ســید بســیار تلاش می‌کرد. الان هم که در 
قید حیات نیســت، من راهش را ادامه می‌دهم؛ البته 
همان‌طور که گفتم، پدرم در روزهای آخر وصیت‌های 
زیادی داشــت که یکی از این وصیت‌هــا اطعام مومن 
بود. به یاد دارم که هر کس از اقوام یا آشــنایان از یزد به 
مشهد می‌آمد، به خانه ما هم سری می‌زد. سفره خانه 

ما برای همه پهن بود.«

وقف را خیلی دوست داشت
»وقف همیشه خوب است و ما وقف‌ها و نذرهای زیادی 
در بــارگاه ملکوتی آقــا امام‌رضا)ع( داریم کــه  از خود 
اموال وقفی هزینه می‌شــود تا دربــاره مزایای وقف به 
مردم اطلاع رسانی شــود. در راه اطلاع‌رسانی به مردم 
از مزایــای وقف، هزینه می‌شــود تا مردم هم تشــویق 
به وقف شــوند. پدرم نیز معتقد بود کــه تنها با وقف نام 
نیک می‌مانــد و بــرای پایبندی به همیــن عقیده بود 
که وقف‌هــای زیادی کــرد. اگرچه این روزها شــرایط 
اقتصادی خیلی ســخت و مراجعه زیاد اســت، ایشان 
اموالی را که ثلث مالش می‌شد، وقف کارهای خیر کرد 
و ما هم همان‌طور که خودش دوســت داشــت و در راه 
رضای خدا و برای مردم قدم خیر برمی‌داشت، راهش 
را ادامــه می‌دهیم و هرکه به من مراجعــه می‌کند، اگر 
شرایط کمک را داشته باشــم، حتما کمک می‌کنم اما 
وقتی شــرایطش نباشــد، او را در ذهنم نگه می‌دارم و 
همان کاری را که پدرم می‌کرد و کسی را ناامید نمی‌کرد، 

بعدا که شرایط فراهم شد، برایش انجام می‌دهم.«

رابطه خاصی با خدا داشت
»مرحوم پدرم رابطه خاصی با خدا داشــت. انگار یک 
بده‌وبستان بینشان بود؛ خدا می‌داد و پدرم در راه خدا 
بازمی‌گرداند به خودش. نماز شــبش ترک نمی‌شد و 
همیشــه به ما می‌گفت هرچه دارم، از این نماز شــب 
است و ما را هم تشــویق به خواندن نماز شب می‌کرد. 
همیشه نصیحتش این بود که احترام ذریه زهرا)س( را 
داشته باشم. همیشه می‌گفت یا جلوی سید بلند نشو 

یا اگر شدی، تمام‌قد بلند شو و احترام بگذار.«

به پدرم غبطه می‌خورم
»ایــن روزها وقتی بــرای ادای فریضه نماز به مســجد 
می‌آیم، واقعا به پدرم غبطه می‌خورم که چطور با وقفی 
که کرده، نام نیک از خود به‌جا گذاشته است. من هم 
تلاش می‌کنم این کار را انجام دهم و وقف را همان‌طور 

که در قرآن و اسلام سفارش شده است، انجام دهم.«

نی
حس

مد 
  اح

س: 
عک


